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Abstract 

The Pashto language is classified as a (subject-object-verb) or (SOV) language, and 
it is one of the post-position languages. This language is lexical-based in 
independent, coordinating, and dependent clauses (subject-object-verb). Pashto is 
spoken in Afghanistan and Pakistan and even in India. It is the official and national 
language of Afghanistan. Most people of Afghanistan speaks Pashto. The aim of the 
present research is to present an analysis of the Aspect system in Pashto language. 
The method adopted in this article is based on Smith's (1997) bipartite theory. In this 
regard, a wide body of simple and compound verbs will be analyzed to analyze the 
types of situational Aspect in Pashto language. The main questions of research are 
how the Aspect is represented in Pashto language and what are its characteristics. 
The results of research show that there are five types of situational expressions in 
this dialect which both indicate external events and are dependent to syntactic 
calculations. Pashto language has perfective and non-perfective aspect in past and 
present tenses. Aspect which is called “aṛx” in Pashto, is internal time of Verb and 
Show perfective and non-perfectives of an action. In Pashto language the aspect is 
shown with affixes and accent transfer of syllables. 

 
Keywords: situation aspect, view point aspect, perfective aspect, non-perfective 
aspect, Pashto language. 
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 نمود در زبان پشتو 

    میاخیل ، عصمت الله  

 محمد   ، دبیرمقدم

 ته انه ای ان ه  ، ل داگاب ع نلامه طی طی    شک س، ی زی ن داگاجیی دکد  

 ته انه ای ان ه  ، ل داگاب ع نلامه طی طی  شک س،ه  اسد د زی ن 

  

( استت  SOVفعل( یت  )   _مفعیل   _ه ی )ف نل شک س، از زی ن زی ن پادی از لح ظ ردع : چکیده 
رید. این زیت ن در یکتوه ی م تدقله همپ یته ی  ای یه شم ر م، اض فه ه ی پس ی از جماه زی ن 

فعتل( دارد. زیت ن پاتدی در کاتیره ی افغ گ تد نه    _مفعتیل   _یای ده ت تشب یاژ  گ، )ف نل 
شید ی زی ن رسم، ی ماّت،  ییاتیران افغ گ تد ن  پ ک د ن ی حد، در هکویسد ن صحیت م، 

ریش    هوف پژیه، ح ض ه ارالۀ تحاشا، از گظ   گمید در زی ن پادی استت. است.  
( است. در این راسد  یت ای  1997)   1اتخ ذ شوع در این مق له میدک، ی  گظ یۀ دییخا، اسمشت 

یاک یی اگیاع گمیده ی میقعشد، در زی ن پادی پش  ۀ یسشع، از افع ل س دع ی م کب ی رست،  
ه ی اصا، پژیه، یه دگی ل این ه دکو که گمید در زیت ن پاتدی دبیگته  خیاهو شو. پ س، 

دهتو کته پتکج  یگته از  هت ی دارد. گدت یج تحقشتن گات ن م، ی زگم ی، م، شید ی ده ییژ ، 
گمیده ی میقعشد، در این زی ن یجید دارگو که هم گا گب  رختواده ی یش یگت، ی هتم تت یع  

ه ی حت ل ی  ذشتده گمتید تت   ی گت قص دارد.  مح سی ا گحیی ه دکو. زی ن پادی در زم ن 
شید زم ن دریگ، فعل است ی مطان ییدن ی  استدم ار  «  فده م، aṛxگمیده که در زی ن پادی ز 

فیتوه همچکتشن یت   وه ی، که پس از فعتل مت، دهو. گمید در زی ن پادی ی  یگ فعل را گا ن م، 
 شید. تغشش  ج یب ع ت شه ی زگم ی، م، 

 
 . گمید گ قصه گمید ت  ه زی ن پادی  گمید دیو  ه،ه   گمید میقعشد،ه   ها: کلیدواژه 
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 مقدمه     1

    ه ی ای اگ، ی در کک ر زی ن دری؛ زی ن رستم، ه ی مهم، از   یع زی ن زی ن پادی ی ، از زی ن 
ه  در  (. پادی زی گ، ی  تصت یف قتیی استت. استم 5:  1397کایر افغ گ د ن است )ششکیاریه  

ه  یه لحت ظ  شیگو؛ یه یش ن دیب ه در زی ن پادی اسم ه ی مخداف ص ف م، این زی نه یه ح لت 
هت ی فت نا،ه  شیگو. یه لح ظ دستدیریه ح لت ه ی مذک  ی میگث ص ف م، جک شت یه اسم 

شید. یک ی این زی ن پادی یتک زیت ن تصت یف،  مفعیل، دارد ی فعل هم در این زی ن ص ف م، 
 فیو. ح  ب م، یه 

گمید در زی ن پادی ش مل ده ر   یع )گمید گ قص در زم ن ح له گمید ت   در زمت ن 
: 6199ه 1ح له گمید گ قص در زم ن  ذشدهه گمتید تت   در زمت ن  ذشتده( استت )تبت،

(. زی ن پادیه زی گ، مح فظه ک ر است. این یوان معک ستت کته ایتن زیت ن قتومت ی 104
ییژ ، مکحص  یه ف د خید را تت  ککتینه ت حتویه حفتظ گمتیدع ی تغششت اا زیت دی را 
گپذی فده است؛ ی ای مث له میضیع جک شت ی مط یقه فعل یت  ف نتل ی مفعتیل از لحت ظ 
جکسه مط یقۀ نود ی  معویده مط یقۀ صفت ی میصیفه همچک ن مط یقۀ قشو یت  ف نتل ی 

هت ی ه ی مهم است. ییژ ، دیب  این استت کته در زیت ن پاتدیه یاجمفعیل از ییژ ،
س زده مثلاً مذک  است یت  میگتث یکوی کام ا را ماخص م،ه ه گیع ی دسده یاژع  پ ی گ،

 (.5:  1395)خییا ،ه 

استمشت را  ( گمید را یه زدیو  ه،« ی زمیقعشد،« تق شم گمیدع است. گظ یۀ  1997اسمشت ) 
گ موه زی ا مش ن گمید میقعشد، ی گمید دیو  ه،ه تف یا یکشت دی ق لتل  زگظ یۀ دییخا،« گش  م، 

ه ی ذات، فعل ی اقم ر اصا، فن )ستطح یکشت دی فعتل(  است. گمید میقعشد، محصیل ییژ ، 
استتت ی گمتتید دیتتو  ه، یتته تف تتش  ذهکتت، فتت د از رختتواد اشتت رع دارد. در گمتتید  

ککتو کته در گدشجته  دیو  ه،)دسدیری(ه مف   ی  یت ای گقطتۀ خت   از رختواد تم کت  م، 
ککو. در گیشتدۀ ح ضت    ش ده ی  ایک ه کل رخواد را ی زگم ی، م، ه ی دیب  را گ دیوع م، یخ، 

استت ی یت  است    یکوی شوع ( یته پتکج یخت، تق تشم 1997گمید میقعشد،ه مط ین اسمشت ) 
  گه )پیی ی،ه توای  ی اتم   پذی ی( تیضشح دادع شوع است. پکج یخت، گمتید  ه ی سه ییژ ، 

 
1. H. Tegey 

شناسی زبا  پشتو است و یک دستورجام  زبا  پشتو را هم نوشته است که زباِ  اثر  از نویسن گا  مسائل زبا   حبیب الله »تگی«
 انگلیسی است. 
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«ه زگمتتید  1یقین، متتیقعشد، نیتت را اگتتو از: زگمتتید فعتت لشد،«ه زگمتتید تحققتت،«ه زگمتتید تتتک 
هت   دسد یردی« ی زگمتید ای تد «. در متیرد ایتن اگتیاع ی ییژ ت، فن در یخت، تحاشتل دادع 

ه ی زی دی در افغ گ تد ن یجتید دارگتو؛ امت  در ایتن مق لته  تیضشح ا اراله شوع است. زی ن 
ایم ت  مقیلۀ زگمید« را فقت  در زیت ن پاتدی متیرد ی رست، قت ار دهتشم تت  یته یتک  کیششوع 
هت ی طیشعت، زیت ن ی  یکوی دقشن از گمید در این زی ن ی سشم. در گب شدۀ ح ض ه از مث ل تق شم 

 شوع ی  تیجه یه هوف پژیه، اسدف دع شوع است. ه ی س خده گش  مث ل 
 
 پیشینۀ پژوهش     1-1

در سه ق ن اخش ه پژیهاب ان اریپ ی، یه پتژیه، ی یت د ش ی زیت ن پاتدی تیجته یشاتد ی  
شک س نه زی ن پادی را یت د  اگو. در ی ید گش ه ریسشهه ف اگ هه فلم ن ی کایره ی دیب ه زی ن گمیدع 

شک ست، در اریپت  ی  (. پشا فت زی ن 31: 1393اگو )ششکیاریه   فده ی تحت یاک یی ق ار دادع 
ه  ی تحقشق ت، در میرد زیت ن  ه ی هکویفری ی،ه ی نث این شو که پژیه، ه  ی  زی ن فشک ی، فن 

شک س ن خ رج، زیت ن پاتدی را یته  ای از زی ن (. نوع 10:  1395پادی فغ ز شید )رشدشن زییره  
(.  53-63:  2010ه  2هت  تات یح گمتیدع اگتو )پکت ل ش ل دلچ تپ ی دلکاتشن یت ای خ رج، 

اگتو.  داگامکوان اریپ ی،ه ریس، ی حدت، در فم ی ت ی، هتم یته یاکت یی زیت ن پاتدی پ داخده 
ه  ی ای اهواف خیدشت ن ایتن زیت ن را یت د   فدکتو ی همتشن ی نتث شتو کته پاتدیه  غ ی، 

شک س ن غ ی، ق ار  ش د ی مق لاا ی فث ر نام، ی ش ری در میرد زیت ن پاتدی  میردتیجّه زی ن 
( یته اخدصت ره یته ایتن  1389شک س ن خ رج،ه پک ل ) ی دسدیر این زی ن یکیی کو. از یشن زی ن 

هت ی ای اگت،«ه دریت رۀ  ( در کد ب خید ی  نکتیان ززی ن 2009)  3م ئاه پ داخده است. ییکوفیر 
ه ی زگمتید«ه  ( یه مقیلته 1996شک   یک ی  تب، ) زی ن پادی یه تفصشل پ داخده است. این زی ن 

شک ست،«  ه ی زگحی«ه زصت ف« ی زیاج ززم ن« ی زیجه« در زی ن پادی پ داخده ی در کل یخ، 
( زدسدیرج مع زی ن پادی« را گب شتت کته یخت،  1996تب، )   را در زی ن پادی ک ییوع است. 

( در دستدیر پاتدی  1372)   4زگمید« زی ن پادی را هم میرد ی رست، قت ار دادع استت. رشتدشن 
 (pašto grâmar ی  اسدف دع از مث ل )  ه ی مخدافه میضیع گمید را ی رس، ک دع استت. در ایتن

 
1. semelfactive 

2. Herbert penzal 

 یک دستور نوشته است.  پشتوگرامر  نامشناسی که دربارۀ زبا  پشتو بهشرق

3. G. windfuhr 

 الله رشتین یکی از دستورنویسا  مشهور زبا  پشتو بود که یکی از هثارش »پشتوگرامر« است. ص یق .4
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هت   اگو؛ امت  ایتن مث ل ه  فیردع شوع ه ی مخداف در ق لب جملاا م تی  ی  زم ن ی رس،ه مث ل 
( در اثت  ختید یت  گت    1384اگتو زیت ر ) ای تحت نکیان زگمید« ق ار گب فده در یخ، جوا  گه 

هت ی زمطاتن ی  زپادیپاییه« یه صیرا مخدص  یه میضیع زگمید« پ داخدته استت. یی گیع 
اسدم اری« را ی ای گمید در زیت ن پاتدی ی شتم دع ی ه یتک را یته طتیر خلاصته تیضتشح  

 زیت ن پاتدیه درمتیرد    شتک خد، ی فده در فث ر دستدیری ی زی ن ه ی صیرا است. پژیه، دادع 
هت ی، از فن  مقیلۀ زگمید در زی ن پادی« ی ش رکاّ، است ی یه تع یف این س خت ی یشت ن مث ل 

اگو. یه صتیرا کات، در ایتن  یه دست دادع گاوع یکوی س خد ری فن  شید ی تق شم محوید م، 
ای  ه ی، شوع است ام  یه زنم گب رگو  ن ت ککین پژیه،   تد دع زی ن یه مقیلۀ زگمید« اش رع 
 یکوی فن اگج   گاوع است. دری رۀ این مقیله ی تق شم 

 
 چارچوب نظری     1-2

حصت ر  است. فقت ی یی ، شوع   ( تیضشح دادع 1997در این گب شده زگمید« ی  اس   اسمشت ) 
(ه زگمید« را در زی ن ک دی ی  اس   همتشن دت ردیب کت ر گمتید استت ی از مق لته  1396) 

است. ستع، گمتیدیم کته ماخصت ا  یکوی اسدف دع شوع ایا ن هم ی ای میک ی گظ ی ی دسده 
 ه  گا ن دهشم: اصا، پکج البیی میقعشد، را ی  تیجه یه ریی  د اسمشت ی  گمیگه 

 اتم   پذی ی(   -ه ی )+ پیی ی،ه + توایم،ه  الف. گمید فع لشد، ی  ییژ ، 
 اتم   پذی ی(   -ه ی ) +پیی ی،ه + توایم،ه  ب. گمید تحقق، ی  ییژ ، 

 اتم   پذی ی( -توایم،ه  -ه ی )+ پیی ی،ه  یقین، ی  ییژ ، ج. گمید تک 
 توایم،ه +اتم   پذی ی(   -ه ی )+پیی ه  د. گمید دسد یردی ی  ییژ ، 

 اتم   پذی ی(   -پیی ه +توایم،ه    -ه ی )  هت. گمید ای د  ی  ییژ ، 
 
 روش  1-3

در ق مت ایل مق لهه اطلان ت، دری رع زی ن پادی اراله شو. در ادامهه مفهی  زگمید« ی  استدف دع  
یکوی مفهی  زگمید« یت  است    ه ی، از زی ن پادی تیضشح دادع شوع است. سپسه دسده از مث ل 
هت ی افعت ل گشت  یت   ( اراله شتوع استت. ییژ ، 1997یکوی اراله شوع تیس  اسمشت ) تق شم 
ماتخص شتوع استت. یت ای ایتن پتژیه،ه از ریش    پتذی ی پیی ی،ه تتوای  ی اتم   اس   
ه ی م ییطه گش  ی رس، شتوع استت. در  ای ی ریش مشواگ، اسدف دع شوع ی پ ساک مه کد یخ گه 

ه ی  یخ، گظم ی گث  زی ن پادیه مدین ی جملاا این زی ن میرد ی رس، ق ار   فدته ی گمیگته 
شتک خد، گشت  متیرد استدف دع قت ار  همچکشنه اث اا زی ن   ه  اسدخ اج شوع است. مخداف، از فن 

 ش ی اگج   شتوع استت. در گه یتته  فیری شوعه گمیگه ه ی جمع   فده است ی ی  میک ی دادع 
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ه ی میرد استدف دع در ایتن  مک یع مخداف، در زمشکه زی ن پادی میرد ی رس، ق ار   فده ی گمیگه 
ه ی اسدف دع شتوع  اگو. لاز  یه ذک  است کهه مک یع مث ل پژیه،ه از مک یع مدف یت، ی داشده شوع 

 اگو. ه  ذک  شوع ه ی خیدس خده گب رگو  نه یعو از فن در این پژیه،ه یه ج  مث ل 

 نمود در زبان پشتو     2
ه ی مهتم دستدیری فعتل مح تیب زگمید« در کک ر ززمت ن« ی زیجته« از جماتۀ مقیلته

تیان ی  ام  گت ا دستدیری مخداتف یشت ن کت د؛ از شید. یه لح ظ صیری گمید را م،م،
س زی ی اسدف دع از افع ل معشن ی   ه، ت کشی، از این دکتو متیرد یگوه    فده ت  دی  ن

(. در زی ن پادی یگو ی افعت ل معتشنه گمتید دستدیری را گات ن 356:  1393مهکوه  )راسخ
« vidدر ریس،( استت. ز vidه ی اسلایی)دهکو. اصطلاح گمید ت جمۀ ق ض، از زی نم،

کته گمتید یت  ریاته استت. در ح ل،هم  visionی    viewه ی  شک خد، ی  یاژعاز گظ  ریاه
aspect    ازspect-  ،1395یشنه  حتن ش د که یه معک ی دیون استت )ستاشم گ، ی  ریاه م :
یک ییژ ، صیری زی گ، است که از زی گ، یه زی ن دیب  مدف یا   (Aspect)(. گمید249

ی شتو امت  در است؛ یه طیری که در یک زی ن مم ن استه گمیده ی زی دی یجید داشده
کوا  یجید گواشده ی شو. ز گمید دسدیری ی  نکصت  تصت یف، در فعتتل زی گ، دیب  هشچ

هت ه گمتید را یته طتیر (. ی خ، از زی ن104:  1390دشمهه« )اییالح ک،.شتید  گم یت ن م،
ای یت  دیبت  کککو ی مم ن است ی  اسدف دع از قشوه افع ل زگجش ع ذاری گم،صیری گا ن

 ای اره  فن را گا ن دهکو.
ه ی س خد ری ی معک شک خد، فعل است که یش گب  دبیگب، اگجت   فعتله  گمید از ییژ ، 

از گظ  گیع  یه اگج   رسشون است. یعک، ی  فغ ز ه پ ی نه توای ه ت  ار ی در حت ل اگجت   یتیدن  
(. تم ی  ماخص مش ن زمت ن ی گمتید دستدیری یجتید دارد کته  249فن م تی  است )هم ن:  

( تم ی  ماخص، مش ن زم ن دسدیری ی گمتید  1976قصو گواریم فعلًا یه فن یپ دازیم. ک م ی ) 
تیان  فت تف یا مش ن زم ن داخل میقعشت)گمید( ی زمت ن خت رج  ککو. در یاقع م، ایج د م، 

 از میقعشت)زم ن دسدیری( ک ملًا ق یل درک است. 
ککتو ی در  گمید فعل در یک معک  یه لحظۀ ش یعه پ ی ن ی  توای  رییتواد فعات، اشت رع م، 

معک ی، دیب ه یه ک مل ییدن ریگو ک ر ی  در ج ی ن ییدن فن یه معک ی گت قص یتیدن فن اشت رع  
هت  نیت را  ت  زگمتید« مشت ن زی ن یکوی ماتهیر ی جت مع (. تق شم 58:  1393ککو )مش زال،ه  م، 

استت.  ( اگجت   دادع 1976یکوی را کت م ی ) است از: زگمید ت  « ی زگمید گت قص«. ایتن دستده 
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شتید ی مکظتیر از گمتید  مکظیر از گمید ت  ه ک مل شون نما، است که تیس  فعتل یشت ن م، 
 گ قصه اسدم ار نمل فعل یوین ماخص ک دن م زه ی پ ی گ، فن است. 

 ییتو: زگمتید  داگو ی در تع یف فن م، یکش د م، ( گمید را یک مفهی   ییکوع 1976ک م ی ) 
ه ی مخداف گب ی دن یه س خد ر زم گ، دریگ، یتک میقعشتت استت.« زمت ن دستدیری ی  راع 

میقعشتت  ککو ام  زم ن این نمتل را یته صتیرا اشت ری ی ی ین گمید ه دی یه زم ن اش رع م، 
دهتو.  دهو؛ ح ل فگ ه گمید یک گیع زم ن غش اش ری ی درین متیقعشد، را گات ن م، اگج   م، 

این یوان معک، است که: گمید ی  ریگو اگج   فعل دلالت دارد. یته نیت را دیبت ه اطلانت ت،  
 ه  ی  نهوۀ گمید است. م ییط یه ک مل شونه اسدم اره توای  فعل ی گظ ی  این 

( یته ایتن اشت رع دارد کته مقیلتۀ  Aspect( در کد ب خید ی  نکیان زگمید« ) 1976ک م ی ) 
ت  از دیب  مقیله ه ی فعا، همچین زمت ن ی یجته استت )ضتش ء ی ناتقییه  گمید گ شک خده 

هت ی، کته زمت ن دستدیری در  پت دازد کته در زی ن (. ک م ی یه ایتن گ دته گشت  م، 27:  1391
ه ی فعل است که معکت ی زمت ن را  شیده گمید گش  ی ، از مقیله ه ی فعا، ی زگم ی، م، نی را 

 ککو. ک مل م، 
فمیز لاز  استت   ییایر یک زی ن ی یو ق در یه ک ری د درست گمید ی شو. ی ای یک زیت ن 

شتید.  فمیزی ای ددت ر مات ل م، که یه ک ری د گمید تیجه ی ش ری داشده ی شوه ی  گه زیت ن 
هت ی فعات،ه متیازی ی  گمید ی  زم ن ارتی ط تکب تکب، دارد ی ک رک د ی گق، گمتید در نی را 

ککو کته یتک رختواده  کککوۀ معک  ی مفهی  زم ن است. گمیده ریشن م، هم ی ی  زم ن ی ک مل 
هت   استت. ی تش ری از زی ن شید ک متل شوع ح لته ف ایکو ی  نما، که یه یسشاۀ فعل اگج   م، 

ه ی، که گمید گوارگوه ی ش ر اگوک ه دکو. یه ت ز ، ایتن  یجید دارگو که زم ن گوارگوه امّ  زی ن 
ت  از زمت ن استت ی در کیدکت گ، کته  گمید از لح ظ ت ییک،ه پ یه م أله مط ح شوع است که 

ه  هم زم ن ی هم گمید را دارا استه مه را گمتید زیدتت  ی مقتوّ  یت  زمت ن  زی ن م دری فن 
 شید. ف ا  فده م، 

هت  گت ظ  یت  ست خد ر  ه ی مقیلۀ زگمید« ی  هم خشا، تف یا گتوارد ی همتۀ فن یکوی دسده 
یکوی )گمید دسدیری ی گمتید یاژ ت گ،(؛  دریگ، زم ن در یک میقعشت است. ی  اس   تق شم 

ککو که فن نمل یت  ح لتت در ج یت ن  پ دازد ی تعششن م، گمید دسدیری یه تیصشف نمل م، 
 (. ی ای گمیگه: 29:  1391است ی  ک مل شوع است)ضش ء ی ناقییه  
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 ∂pâl-∂l kočnyân 1 .haɣ  )اسدم ار( 

 ( 3فن)ش  کیدک ن  پ یرش -گا گۀ مط یقه ی گمید  
 داد.«( کیدک ن را پ یرش م، 3زای)ش  

 ∂w∂-pâl-∂l kočnyân 2 .haɣ )ت  ( 

 ( 3این)ش  کیدک ن  مطان -پ یرش -گا گۀ مط یقه   
 ( کیدک ن را پ یرش داد.«3زای)ش  

 
تف یا ایتن دی جماته در گمتید دستدیری استته گته در ختید رختواد. زمت ن ی گمتید  

شتتیگو. فعتتل  هتت ی فعاتت، مطتت ح م، گ پتتذی  از ی ویب گتتوه هم گطیرکتته در نی را جوای، 
ت ین ه دۀ جماه است ی زم گ، که ی ر معک ی، افع ل در ق لب جماه ریخده مت، شتیده  م ک ی 

 دهو. تغشش ی اس س، رخ م، 
ای« ی زافعت ل تتوایم،« ی تش ر اهمشتت  در ی ب زم ن ی گمیده اصطلاح ا زافعت ل لحظته 

ای افعت ل، ه تدکو کته حت لاا یت  انمت ل  دارگو؛ دین اش رع یه گیع گمید دارگو. افع ل لحظه 
رس گوه یعک، انم ل، که امدواد ی ج ی ن فن کیت ع استه دک ن که تق ییتً  گ دیتوع  ای را م، لحظه 

(. یت ای گمیگته  257:  1395یشنه شیده یل، اگده یا ن ماخص است)ساشم گ، ی حن   فده م، 
( یعکت، )افدت دن( ی افعت ل  ɣw∂rʣed∂l( یعک، )ای ت قاب( ی ) zṛ∂ dared∂lدر زی ن  پادی ) 

 ش گو. افع ل تتوایم، افعت ل، ه تدکو کته انمت ل یت   ای ق ار م، م گکو فن در زم ۀ افع ل لحظه 
  توای  هم اع است ی ایدوا ی اگده ی، موگظ  گش تت ی گ دیتوع  ه  ی ح لاا یش ن شوع تیس  فن 

( یعکتت، )خیایشتتون( ی  wid∂ ked∂lشتتیگو )همتت ن(. یتت ای گمیگتته افعتت ل، م گکتتو )   فدتته م، 
 (lwast∂l .ی افع ل م گکو فنه ج ی افع ل توایم، ه دکو )( یعک، )خیاگون 

 دهکو: ای ی توایم، راگا ن م، « را گب ع ککشو که افع ل لحظه 3b« ی ز 3aه ی ز مث ل 
 čâwdeẓ-∂m .  nor kṛa     če 3a. lere 

 دیر  که        کُن  دیب   ت کشون -یگو مد ام  
 

 ت کم.«زدیر کُن که دیب  م، 
 
  lwal∂m .  y∂m      ketâb 3b. lagya 

 ماغیل  کد ب         ه دم  خیاگم م،   
 

 خیاگم.«زدار  کد ب م، 
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گ دیک استت کته  ای است که معک، فن ز « گمید معای  است؛ زی ا فعل لحظه 3aدر جماه ز 
«  درشت ف یقتیع یتیدن رُخ گوادع است. تکه  از این س خت ی ای ز   ت کشون « است. نمل  ید کم 

« دارای گمید جماه گ قص استته فعتل فن تتوایم،  3bاسدف دع شوع است. امّ  فعل در جماه ز 
تتیاگشم استدف دع ککتشم. )ستد ک  ذشتدۀ فعتل+  است. این افع ل را در زمت ن  ذشتده هتم م، 

 پ یگوه ی فعا،(. 
 در زی ن پادی گمید ت   از لح ظ س خد ر ی ش له مادمل ی  سه گیع است: 

فیریم ی گمتید  )ی( ت مشا، ی  مطان را یعو از افع ل گ قص یه صتیرا پشاتیگو مت،  (1
( یعکت،  w∂-ʦeṛa(یعک،)ی خت  (ه ) w∂-per∂m( یعک،)ی خ (ه ) w∂-peraس زیم؛ مثلًا: ) ک مل م، 

 (یعک،)تحقشن ککم(. w∂-ʦeṛ∂m)تحقشن کُن(ه ) 
ی  تیویل ت شه ؛ یوین معک، که ا   فعل گ قص دارای پشایگو ی شو یت  ماتدن ی شتوه   (2
شید یته پشاتیگو یت   صیرا ی ای ت   ی  ک مل س خدن گمید ت شۀ سد ک فعا، اگدق ل م، در این 

( یعکت، )ی اتیر)مف د  pre-minʣaشید. متثلًا ) یخ، ایل، هم ن فعل ی گمیدک مل س خده م، 
ک متل ی مطاتن یتیدن ی    pre( یعک، )ی ایر )مد ام مف د(. ت شه ی   pre-minʣӘ)  -مخ طب( 
 دهو. گ قص ی ت   ییدن را گا ن م،   minʣت شه ی   

ه ی  یگت  ین کته یشاتد  یته افعت ل لاز  م یتیط استت؛ متثلًا:  ی  اسدف دع از سد ک  (3
 (wṛ∂m ،ی  ( ی ) ( یعک، )مyaws∂m ( ه)  ( یعک، )ی یʣ∂m ،ری ( ی ) ( یعکت، )متwlâṛ š∂m  )

 ( یعک،)رفدم(. wlâṛ∂mرفدم( ی ) ( یعک، )م، tl∂mیعک، )ی  ی (ه ) 

ه ی ی لا ما هوع ک دیمه در زی ن  پادیه گمید ک مل یه ایتن سته ریش  هم گطیرکه در مث ل 
تیاگشم ی  اض فه ک دن )ی( مطاقشت یه یعض، از افع ل گمتید تت    طیر م، شیده همشن س خده م، 

ه  دهشم. همچکشن ی  کم ک دن )ی( مطاقشت گمید گ قص ی  گ ک مل را ایج د ککتشم.  ی ک مل یه فن 
(  w∂-xw∂ra( یعک، )ام  ی  اسدم ار گ ن خیردن( گ ک متل کته گمتید ک متل فن ) xw∂raمثلًا: ) 

( یعکت، )یکتییس( گمتید ک متل  w∂-likaشید. ) )ی خیر( یعک، )ام  ی  مطان ییدن خیردن( م، 
 شید. ( یعک، )ام  ی  اسدم ار گیشدن( م، likaاست که گمید گ ک مل فن ) 

( زگمید میقعشد،« را ی  پکج دسده ییژ ، دسده یکتوی کت دع استت. گظ یتۀ  1997اسمشت ) 
اسمشت در حقشقت گظ یۀ دییخات، گشت  گ مشتوع شتیده زیت ا مشت ن گمتید متیقعشد، ی گمتید  

(. در گمتتید دیتتو  ه،  138:  1996حصتت ره  دیتتو  ه،ه تفتت یا یکشتت دی ق یتتل استتت )یی ، 
ه ی دیبت  را  ککو ی در گدشجه یخ، ی خ   از رخواد تم ک  م، ا )دسدیری( مف   ی  ی  گقطه 

 ککو.  ش د ی  ایک ه کل رخواد را ی زگم ی، م، گ دیوع م، 
ککو که ی  یخات،  ( گمید دیو  ه، م گکو لک  دیریشک، نمل م، 61:  1997یه تعیش  اسمشت ) 
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ست زد   ش د ی  ایک ه کتل میقعشتت را ی ج تده م، گم یو ی یقشه را گ دیوع م، از نمل تم ک  م، 
ست زد )گمتید گت قص( یت  کتل  )هم ن(. گمید دیو  ه، ی  یخ، از یک میقعشت را پویوار م، 

تیاگتو یته  س زد )گمید ک متل(. هت  گمتید متیقعشد، م، میقعشت را یه نکیان یک کل ظ ه  م، 
( یعک، زست خدن« کته دارای  joṛaw∂lصیرا ک مل ی  گ قص ی زگم ی، شید. ی ای گمیگه فعل ) 

«  5« گمید دیو  ه، )دسدیری( ک متل ی در جماتۀ ز 4گمید  میقعشد، تحقق، است. در جماۀ ز 
 « گمید گ قص دارد: 6ی ز 

 
kӘṛ . joṛ owanʣayṣ ter kal 4 .aʦӘk   

 ادک  س ل  ذشده  مورسه  س خدن  ک د 
 زادک س ل  ذشده مورسه را س خت.«

 joṛâ-wӘ owanʣayṣ ter kal 5 .aʦӘk   

 ادک  س ل  ذشده  مورسه  م، س خت  
 س خت.«زادک س ل  ذشده مورسه را م، 

 
 تیاگشم یبییشم که: ی  هم م، 

 
axta wo . pӘ  joṛâwӘlo owanʣiṢdӘ   ter kal 6 .aʦӘk   

 ادک  س ل  ذشده  مورسه  س خدن      یه  یید    ماغیل 
 زادکه س ل  ذشدهه ماغیل س خدن مورسه یید.«

در گمید ت  ه زم ن فغ زین ی پ ی گ، رُخواد ی زگم ی، شتوع استت؛ امت  در گمتید گ ک متل ی  
 شید. گ قصه یخا، از رخواد یوین تیجه یه گقطۀ پ ی گ، فن یش ن م، 

 ( 199۷نمود در زبان پشتو بر اساس اسمیت )     3
پژیه، ح ض  ی  ریی پش  ۀ ی رگ زی ن پادی اگج   شوع ی میارد لازمته را اگدخت ب گمتید   
ت  که ی ای تیضشح یشاد  گمید در زی ن پادی اراله دهشم. افعت ل متیرد گظت  را در پتکج دستدۀ  

 دهشم. ای« ی زای د « ق ار م، زفع لشد،«ه زدسد یردی«ه زتحقق،«ه زلحظه 
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 1نمود فعالیتی    1-3

اتم   پتذی ی( ه تدکو؛ یعکت، پییت  ی  -ه ی )+پیی ی،ه +توایم،ه  این رییواده  ح یی ییژ ، 
تتیان  (. ه  رختواد فعت لشد، را م، 139:  1396حص ره  مدوای  ه دکوه ام  غ ید، گوارگو )یی ، 

تیان تم   ک د؛ زی ا پ یت ن ماتخص گتوارد. فه ستت افعت ل زیت   مدیقف ک ده ام  فن را گم، 
 دارای گمید فع لشد، ه دکو: 

 
 فعل  معک،  فعل  . معک، 7

 naʦedӘl رقص ک دن  ɣӘledӘlʣ دییون 

 xandӘl خکویون  ɣazal wayӘl غ ل  فدن 

 maraca kawӘl اخدلاط ک دن  swâl kawӘl  وای، ک دن 

 pӘlay tlӘl پش دع رفدن  aṛӘlž   یه ک دن 

 lambӘl شک  ک دن   
 

را دارگتو؛ یعکت، ایتن    ] اتم   پذی  -+توایم،ه +پیی ی،ه  [ ه ی همه افع ل فیق الذک  ییژ ، 
هت   تین فن ه ی زتوای « ی زپیی ی،« ه دکوه یل، زاتم   پذی « گش دکو ی گم، افع ل دارای ییژ ، 

 ه  را مدیقف ککشم. تیاگشم فن را تم   ک د؛ یا ه م، 
یشکشم که یه س د ،ه قشو توایم، س دع )قشو زم گ، گ مقشو( هم ظت ه  شتوع  « م، 8در جماۀ ز 

 است: 
 

wӘ- gӘrʣed . pӘlay nima wraʣ 8 .haɣa   

 ( 3این )ش  گصف ریز  پش دع  مطان   -راع رفدن 
 زاین گصف ریز پش دع راع رفت/قو  زد«. 

 
 فیکو: ه  م هشد، پیی ی، دارگوه لذا یه راحد، ی  قشوه ی ارادی م، این جماه 

 
 wӘ-xandӘl . lӘ qasda 9 .halӘkâno   

 ه  یچه  قصواً مطان -خکویون  
 ه  قصواً خکویوگو.«زیچه 

 
1. activity verb 
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  maraca         wӘ- kṛa . 
 ک دن  مطان     اخدلاط                                                                    

 زاخدلاط کن«. 
 

شتیگو. معاتی   ه ی امت ی هتم ظت ه  م، در جماۀ ی لا یه دلشل پیی ی، رخواده در س خت 
 ( ظ ه  شیگو. 3( )ریاۀ فعل+ یگو ش wây-iاست که فعل )  

 
 wây-i . nâtuna  10 .haɣa   

 ( 3ای )ش  ه  گعت  خیاگون  -3ش   
 خیاگو.«ه  م، زای گعت 

که م هشت توایم، دارده ام  یت  قشتوه ی زمت گ، مقشتوه  « طیشع، گش ته ی ای این 11جماه ز 
 رسکو. غش  طیشع، یه گظ  م، 

wӘ -kӘṛ . Ke     swâl   saʔat  pӘ   yaw 11 .haɣa   
 ( 3این )ش  یک      در  س نت   وای،      پس اض فه  مطان  -ک د 

 زای در یک س نت  وای، ک د.«
 

( یش یوه فق  یه لحظتۀ شت یع  sahâr atӘ bajeای) یشکشم که ا   قشو لحظه « م، 12در جماۀ ز 
 رخواد اش رع دارد: 

 
wayӘl . naʔtuna atӘ baje sahâr 12 .haɣoy   

 ( 3ه  )ش  فن  صیح  س نت هات  ه  گعت  خیاگوگو م، 
 ه  خیاگوگو.«زفگه  صیح س نت هات گعت 

 
 شییم: « مدیجه م، 12« ا   تیجه ککشم یه تف یا فن ی  جماۀ ز 13ح لا یه جماۀز 

 
wӘ –wayӘla . ɣazal dwayӘma 13 .haɣa   

 ( 3این )ش  دیمشن  غ ل  مطان   -خیاگون 
 ( غ ل دیمشن را خیاگو.«3زاین)ش  
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«  wayӘl«کته فعتل فن ز 12« این تفت یا را دارد کته در جماتۀ ز 12« ی  جماۀ ز 13جماۀ ز 
«  wӘ–wayӘla«ه فعتل فن ز 13استه فعل پ ی ن ماخص گوارد)اتم   گ پذی  است( ام  جماتۀ ز 

پتذی (  استه فعل پ ی ن ماخص دارد؛ یعک، م ییط یه یک فیاز ماخص استته پتس )اتم   
پذی  ه دکو. یه این معک، کته یتک غت ل  ه ی فع لشد، توایم، ی پیی  ی غش  اتم   است. رخواد 

فداا مطاقشتت    wӘخیاگوع شوع یید ی دیم، را هم خیاگو. پس اتم   نمل فن فش  ر استت.  
ی  ک مل ییدن گمید ی ای یک فعل است. این افع ل ی  قشوه ی زمت گ، ی م ت گ، گ ست ز  رگو ی  

  1395ککتو)ییس حصت ریه  شت ن تغششت  م، ه  م هشتت گمیدی در صیرا ت کشب شون ی  فن 
 :144 .) 

 
 1نمود تحققی     2-3

ه تدکو. در حقشقتت پییت  ی   [ +پییت ه +تتوایم،ه +اتمت   پتذی   ] ه ی این افع ل دارای ییژ ، 
مدوای  ه دکو ی یه سمت گقطۀ پ ی ن در ج ی ن ه دکوه دین گقطۀ پ ی ن دارگو. افعت ل زیت ه از  

 ه دکو:   [ +پیی ه +توایم،ه +اتم   پذی    ] ه ی گیع رخواده ی تحقق، ه دکو ی دارای ییژ ، 
 

 فعل پادی  معک، ف رس،  فعل پادی  . معک، ف رس، 14
 Jalâ kawӘl جوا ک دن  kaẓawӘl کج ک دن 

 partala kawӘl مق ی ه ک دن  čâp kawӘl د پ ک دن 

 joṛawӘl س خدن  poṭӘkay wistӘl پیست ککون/ک دن 

 leẓӘl ف سد دن  paidâ kawӘl پشوا/خان ک دن 
 

رسکو. یت ای گمیگته  این افع ل ی  قشوه ی توایم، س دع)زم گ، گ مقشو( غش طیشع، یه گظ  م، 
 « را گب ع ککشو: 15جماۀ ز 
 
kӘṛ . joṛ kor lӘpâra sâʔat yaw dӘ     15 .muẓ 

 م   اض فه  یک  س نت  ی ای  خ گه  س خدن  ک د/ ذشده 
 زم  ی ای یک س نت خ گه را س خدشم.«

 

 
1. accomplishment verb 
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« این است که یشن فعل مقشو ی قشو گ مقشتو گتین، تتک،  15نات غش  طیشع، ییدن جماه ز 
« را درست ف ض ککشمه فگب ع یه این معک، ختیاهشم  15شید. ا   جماه ز معک شک خد، ایج د م، 

س خدشم«. الیده ت کشب این قشتوه ی  ه ی مدعودی م، داشت که زم  در یک س نت پشیسده خ گه 
 رسو. مثلًا: ت  یه گظ  م، گ مقشو ی  افع ل فع لشد، ی ش ر طیشع، 

 
wӘkӘṛ . kâr sâʔat yawӘ tӘr     16 .muẓ 

 م   ت   یک  س نت  ک ر  ک دیم 
 زم  ت  یک س نت ک ر ک دیم.«

 
 ه ی، است ی ای گمید تحقق، ی افع ل  دارای رخواده ی تحقق،: ه ی زی  هم مث ل گمیگه 

 
kӘṛ . joṛ kor ke sâʔat yaw pӘ 17 .muẓ 

 م   در  یک  س نت  پ.اض فه  خ گه  س خدن  ک د/ ذشده 
 زم  در یک س نت خ گه را س خدشم.«

wlâṛ . lore pӘr kor dӘ     18 .day 

 این  اض فه  خ گه  اض فه  سمت  رفت 
 زای یه سمت خ گه رفت.«

 
در این جملاا گمید ت   اسدف دع شوع است ی نمله تم   شوع است. در زی ن پادی فعتل  

kӘṛ    ی اَدااwӘ   ،فیکو: فیو. این گیع افع ل در جملاا ام ی گش  م، ی ای زم ن  ذشده م 
 

    kṛ - a ! ye 19 .joṛ 

 س خدن  3ضمش   ک دن -ام     
 زی  زش!«
potӘkay Әxaʦ psӘ lӘ ye karâr 20 .pӘ 

 اض فه  فرا   3ضمش   اض فه   یسفکو  اض فه  پیست 
     Wist . wӘ- 

 مطان  ککون      
 زفه ده پیست را از  یسفکو کاشو)فه ده  یسفکو را پیست ک د(.«
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 ( هم م، فیکو. گمیگه زی  را گب ع ککشو: la/aاین رخواده  ی  پ یگو اسدم اری) 
 

   čâpwӘ-la . ye 21 .maqâla 

 مق له  ( 3ضمش )ش  د پ م، ک د    
 ک د.«زمق له را د پ م، 

ی  تم   کت دن( شت یع ی پ یت ن    pây ta rasawӘlی  ش یع ک دن( ی )   pail kawӘlی  افع ل) 
 شید. نمل ی ک ر را گا ن دادع م، 

 /pâytawӘrasaӘl . pail kṛӘl joṛaw-Әl kor   dӘ    22 .muẓ   
 م   اض فه  خ گه  س خدن  ش یع ک دن  یه پ ی ن رس گون 

 زم  س خت خ گه را ش یع ک دیم/یه پ ی ن رس گویم.«
یه پ یت ن ر ( یعک،)مت   / قیلًا ذک  فن فش یع ک دیم ) mu« که قیلًا ذک  فن فمو) 15در جماۀ ز 

قشو را فق  یه نکیان قشتوی گ مقشتوه  yaw sâی ای یک س نت خ گه را س خدشم(ه ا   قشو زم گ،  
ککوه در گظ  یبش یمه این جماه غش  دستدیری استت.  که یه توای  زم گ، یوین غ یت اش رع م، 

ام  این جماه را ا   ایکبیگه تف ش  ی تعیش  گم یشم که زم  خ گۀ را س خدشم که ت  یعو از ست خدن  
 فق  ی ای یک س نت در فن زگو ، ککشم« جماه دسدیری خیاهو یید.  

 kawa ! partala mӘ sara  lӘ haɣe 23 .mâ 

 من  ی  ای)خ گم(  پس اض فه  اداا گه،  مق ی ه  کُن  
 زم ا ی  این مق ی ه گ ن.«

wṛânga aw malâlӘy  ke dars pӘ   24 .Zyar   

 زی ر/ف نل  پش، اض فه  در   اض فه  ملال،  ی  یراگبه 
     kawӘ-le . partala 

 مق ی ه  ک دن  -م،      

 .«)گمید گ قص(  کرد می ززی ره در در  ملال، ی یراگبه را ی  هم مق ی ه  
wṛânga aw malâlӘy  ke dars pӘ 25 .zyar   

 زی ر/ف نل  پش، اض فه  در   اض فه  ملال،  ی  یراگبه 
     kṛ-e . partala 

 مق ی ه  ک د/ ذشده      

 .«)گمید ت   ی ک مل(  کرد ززی ره در در  ملال، ی یراگبه را ی  هم مق ی ه  
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 1وقوعی نمود تک    3-3
ای  یقین، ح یی رخواد ی د  ی مکف د یوین گدشجه است ی جت ی رختواده ی لحظته گمید تک 

:  1396حصت ره  اتمت   پتذی [ است)یی ،   -تتوایم،ه  -ه  این فعتل ]+پییت ی،ه  است. ییژ ، 
هت ی استدم اری گ ست ز  رگو ی یشاتد  یت  گمتید دیتو  ه، گت قص ظت ه   ه  ی  قشو (. فن 139
(. افعت ل زیت  دارای  argay kawӘl  : ( ی )فریغ زدن prӘnje dӘl  : شید. مثلًا: )نط ه ک دن گم، 

 یقین، است: گمید تک 
 

 فعل پادی  معک، ف رس،  فعل پادی  . معک، ف رس، 26
 argay kawӘl فریغ زدن    war ḍabawӘl درب زدن 

 stӘrga wahӘl دامک زدن  uxedӘlṭ س فه ک دن 

 stӘrga rapawӘl ح کت دام  prӘnjedӘl نط ه ک دن 

 
(. ی ای شتف فشت  169ای ی یوین گدشجه ی غ یت ه دکو )هم ن:  افع ل این   یع پیی ه لحظه 

« گ دستدیری ی غشت  طیشعت،  27دهشم. جماتۀ ز ه ی، میضیع را ی ت  مت، یشاد  در ق لب مث ل 
ای ی گ  هت گ، دارد ی یت  قشتوه ی تتوایم، ست دع )زمت گ، گ مقشتو(  استه دین م هشت لحظه 

شید. م هشت این افع ل ی  گمید اسدم اری گ س ز  ر استت ی در صتیرا ت کشتب  ت کشب گم، 
 ککو: گمید فعل تغشش  م، 

 
wӘ-kӘṛ . argay daqiqe dwa   haɣӘ*27 . 

 ( 3ش -ای )ضمش   دی  دقشقه  فریغ  مطان   -ک د/زد 
 ای ی ای دی دقشقه فریغ زد.« )تغشش  در گمید( * ز 

wӘ- wahӘla . stӘrga 28 .aʦӘk 

 ادک  دامک  زد 
 زادک دامک زد«. 

wahӘla . stӘrga 29  .aʦӘk 
 ادک  دامک  زد      م، 

 زد )م  ر ی دیاموار(«. زادک دامک م، 
 

1. emelfactive 
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این افع ل ی  قشوه ی زم گ، مقشو هم گ س ز  رگو ی در صیرا ت کشتب گمتید فعتل تغششت   
 ککو. م، 

 
ṭuxedӘ . wӘ- ke sâʔat  pӘ  yawӘ 30 .haɣa 

 این  یک       در  س نت  پس اض فه  مطان  س فه ک دن 
 زای در یک س نت س فه ک د«. )تغشش  در گمید( 

 
 ه ی ام ی یش یکو. تیاگکو ی  س خت این افع ل پیی  ه دکو ی م، 

 
  wӘ- waha . 31 .stӘrga 

 دام  مطان   -زدن    
   زدامک ی ن«. 

 
 « را گب ع ککشو: 32جماۀ ز   شیگو. همچک ن این افع ل یشاد  ی  قشوه ی ارادی ت کشب م، 

 
 wӘ- kӘṛ . argay 32  .tâ     lӘ  qasda 

 نمواً/قصوً    از  تی  فریغ  مطان   -ک دن  
   زتی نمواً فریغ ک دی«. 

wӘ- kӘṛ .) pail ṭoxalo    33 .haɣӘ       (pӘ 

 پش، اض فه     ای  س فه  ش یع  مطان   -ک دن 
   زای ش یع یه س فه ک دن گمید«. 

 
ع س فه ک د (ی  )ش یع یه س فه کت دن(  ) ات یاژ   pӘیشکشم که ی  ف ات یاژ) « م، 33در جماۀ ز 

 ه  م، شیگو. اموع است ام  این ت کشب ی نث  تغشش  در م هشت گمیدی فن 
 

kṛӘl . bas ṭoxal    34 .haɣӘ         

 ای              س فه  ک ف،/تم    ک د 
   زای س فه ک دن را تم   ک د«. 
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«.  34ه ی توان، کککوۀ مفهی  ک مل شون گ ست ز  رگو. م گکتو جماتۀ ز این افع ل ی  صیرا 
لۀ ل، ایتن جماته را(  haکککو یل، جماۀ ) الیده این جماه را در زی ن پادی یه راحد، اسدف دع م، 

ش ای د د ی تمت   شتو( ایکطتیر گش تته زیت ا شتخص کته  ی  )ای س فه را تم   ک د ی  س فه 
اش مدیقتف  تیاگو این ک ر را اگج   دهو؛ یا ه خیب شوع ی  فرا  شتوع استت کته ست فۀ گم، 

 شوع است. 
طیر خلاصتتهه افعتت ل یتت  ح لتتت گحتتیی پییتت  ه یتت  قشتتوه ی زمتت گ، گ مقشتتو ی گمتتید  یتته 

تیاگتو یت   ( ی تکهت  م، 151: 1396حصت ره اسدم اری)گمید گت قص( گ ست ز  ر ه تدکو )یی ، 
( یعکت، )در یتک  pӘ yaw sâʔat ke, pӘ yawa daqiqa keای یش یکو. ی ای مث ل ) قشوه ی لحظه 

 س نته در یک دقشقه(. 
 
 1نمود دستاوردی     3-4

تتوایم،ه +اتمت   پتذی [.  -ییژ ، رخواده  یت  گمتید دستد یردی نیت را استت از:]+پییت ه  
ه ی فغ زین ی پ ی گ، گم ی گب  لحظ ا قیل از رخواد ی یعو از رخواد دسد یردی ه تدکو.  گقطه 

افدو ی یه همشن دلشل م احل قیل ی یعتو از رختواد  در رخواد دسد یردی گین، تغشش  اتف ق م، 
ای ه تدکو  ی  هم ی   ن گش دکو. این افع ل پیی  ه دکو ی گقطۀ پ ی ن دارگو ام  ج ی افع ل لحظه 

( یت  )یت فدن ی  paidâ kawӘl(. افعت ل م گکتو ) یت فدن ی پشتواک دن  139:  1396حص ره  )یی ، 
( ج ی این   یع ه تدکو. در زیت  افعت ل م یتیط یته  rasedӘl( ی )رسشون  mundӘlپشواک دن 

 ه ی دسد یردی فه ست شوع اگو: رخواد 
 

 فعل پادی  معک، ف رس،  فعل پادی  . معک، ف رس، ۳5
 bâilӘl ی خدن  rasedӘl رسشون 

 lidӘl دیون  mӘṛ kedӘl م دن 

 nӘnawatӘl داخل رفدن  gaṭӘl یُ دن 

 mṛâway kedӘl پژم دع شون   

 
ای ی مقشو ت کشتب شتوع ی کت ملًا طیشعت، یته گظت   این افع ل در ت کشب ی  قشوه ی لحظه 

 رسو. جملاا زی  گم ی گب  این دلشل است: م، 

 
1. achievment 
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 ra-wӘrased-u . dwa bajo pӘ 36 .muẓ 

 م   پش، اض فه  س نت دی  1ضمش ش -رسشون -1ش -جمع  
 زم  س نت دی رسشویم.«

 
یعکت، زدر    dwa daqiqo keدهو که این افع ل ی  قشوه ی زم گ، گ مقشتو  جماۀ زی  گا ن م، 
 دی دقشقه« گ س ز  رگو: 

 
o.š mṛâway Ke dwa daqiqo pӘ gwӘl*37 . 
 ُ ل  پش، اض فه  دی دقشقه  پس اض فه  پژم دع  شو 

 ز*ُ ل در دی دقشقه پژم دع شو.«
 

ای ی مقشتو  رستوه زیت ا در ت کشتب یت  قشتوه ی لحظته « هم طیشع، یه گظت  م، 38جماۀ ز 
 رسو: اگو ی طیشع، یه گظ  م، فموع 

 
 wӘ- rased . ke dwa daqiqo pӘ 38 .zmarӘk 
 زم ک)ف نل(  پش، اض فه  دی دقشقه  پس اض فه  مطان -رسشو  

 ززم ک در دی دقشقه رسشو.«
 wӘ- rased . râ dwa bajo pӘr 39 .zmarӘk 
 زم ک)ف نل(  پش، اض فه  س نت دی  ضمش  سمد،  مطان -رسشو  

 ززم ک در س نت دی رسشو.«
 

شیگوه تکه  م حاۀ فغ زین رخواد ی زگمت ی،  این افع ل یقد، ی  پ یگو اسدم اری ت کشب م، 
 « است: 40شید. گمیگۀ فن جماه ز م، 

 
 Wu . ke  /gaṭa gatӘl-a  40 .muẓ 
 م /ف نل  ی دن  -م،  ی دن  پس اض فه  ییدیم  

 ی دیم/ در ح ل ی دن ییدیم.«زم  داشدشم م، 
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هت ی کته معکت ی تمت    تیاگشم یبییشم که این افع ل یشاد  یت  فعل « م، 41ی  اس   جماۀ ز 
 ک دن ی ک مل ک دن را توان، ککوه گ س ز  رگو: 

 
  wӘ- rasawӘl . Pâi - ta gatӘl   41 .duy 
 ه /ف نل این  ی دن  پ ی ن   -پس اض فه  مطان   -رسشون    

 ه  ی دن را یه پ ی ن رس گوگو.«زاین 
 

تیاگکتو یت   یشکشوه گیع کک ی، ی مدعوی ایتن افعت ل م، « م، 42الیده هم ن طیر که در جماۀ ز 
 قشوه ی ارادی ی اخدش ری یش یکو: 

 
  wӘ- bâilӘl-a .  /lӘ qasda pӘ zora   42 .haɣuy 
 ه /ف نل فن  یه زیر/نمواً قصواً مطان   -ی خدن -یگو   

 ه  نموً/ قصواً ی خدکو.«زفن 
 

ای یتیدن  گ دۀ اس س، در افع ل ی  گمید دسد یردی این است که این افع ل یه خ ط  لحظته 
یقین، جتوا  از افع ل تحقق، مکفک م، شیگو ی همچکشن یه دلشل اتم   پذی ی از افعت ل تتک 

تیان  فت که این افع ل یشاد  گحیی پییت  دارگتو ی یت  پشاتیگو  شیگو. یه طیر خلاصه م، م، 
کککو. این رخواده  یت  قشتوه ی زمت گ،  اسدم اری ی فعل ش یع ک دن یه ایل رخواد اش رع م، 

ای ی مقشتو یته  شیگو؛ ام  ی  قشتوه ی زمت گ، لحظته گ مقشو گ س ز  رگو ی  دد ر تغشش  گمیدی م، 
(. میرد دیب  این است که ایتن افعت ل یته  152:  1396حص ره  شیگو)یی ، راحد، ت کشب م، 

شیگو ی همچکتشن یته دلشتل اتمت   پتذی ی از  ای ییدن از افع ل تحقق، مکفک م، خ ط  لحظه 
 شیگو.  یقین، جوا م، افع ل تک 

 
 1نمود ایستا    3-5

اتم   پذی ی[ است. فه ست زیت  گم یت گب  افعت ل  -پیی ه +توایم،ه  -ه ی گمید ای د  ] ییژ ، 
 ای د  است: 

 
 

1. stative verb 
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 فعل پادی  معک، ف رس،  فعل پادی  . معک، ف رس، 4۳
 miana larӘl دیست داشدن   stӘṛay خ ده)ییدن( 

 pohedӘl فهمشون  soṛ س د)ییدن( 

 mayӘn ن شن)ییدن(  mṛâway پژم دع 

 ʦӘṣtӘn ص حب)ییدن(  mawjud یجید)داشدن( 
 

ه ی امت ی  همۀ این افع ل ای د  ه دکو ی ییژ ، پیی ی، گوارگو. یه همشن دلشل در س خت 
 (. مثلًا: 153فیکو)هم ن: گم، 

 
kṛa . Poh ânʣ kimia ša, pӘ 44 *.loy 
 ی رگ  اض فهه ی ش پس  کشمش   خیدا  فهمشون  کُن 

 ی رگ ی شه خیدا را ی  کشمش  یفهم ن.«* ز 
 

 شیگو. مثلًا: ای ت کشب م، افع ل ای د  ی  قشوه ی زم گ، گ مقشو ی لحظه 
 

 wu . widӘ baje pӘ   pinʣӘ 45  .haɣuy 

-پکج    پتش،  یجه/س نت  خیاب  ییدگو  
 اض فه 

 ه  فن 

 ه  س نت پکج خیاب ییدگو.«زان 
sara njӘly daɣe   lӘ dre kâla 46 .haɣӘ 

 این)م د(  سه س ل  ی /پش، اض فه  این  دخد   پس اض فه 
    larӘl-a . mina 

 محیت/نان  داشدن  -یگو     
 زاین)م د( یه موا سه س ل این دخد  را دیست داشت.«

 
 شید. ی ای مث ل:  این افع ل ی  قشوه ی ارادی ی اخدش ری)نمواًه قصواً...( ت کشب گم، 

 
yӘm . ʦӘṣtӘn kor dӘ   daɣӘ qasdan Әʣ47 *. 

 من  نمواً این     اض فه  خ گه  ص حب  ه دم 
 ی شم.«من نمواً ص حب این خ گه ه دم/م، * ز 
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  pâita rasawӘlیعکت، شت یع کت دن( ی )   pail kawӘlاین افع ل یقد، ی  فت ا ت یاژهت ی) 
 شیگو. مثلًا: یعک، یه پ ی ن رس گون( م، فیکوه دد ر تغشش  ح لت م، 

 
 wӘ-kӘṛ . pail stomântia pӘ   48 .haɣӘ 

 این  پش، اض فه  خ دب،  ش یع  مطان  -ک د  
 زای یه خ ده شون/ خ دب، ش یع ک د.«)تغشش  گمید( 

 
همچک ن جملاا زی  را گب ع ککشو که جماۀ زای ی رگ یتید.« رختواد تغششت  حت لد، را یته  

را تیلشتو    عددادتی داگتو( ت کشتب یتک رختواد ای تد ی  فیرد. جماۀ )ای کشمش  را م، یجید م، 
 ککو: م، 

 
loy  wo . haɣa ͢ Loyed-Ә 49 .haɣa 

 ای  شو ی رگ م،   این  یید   ی رگ 
 زای ی رگ م، شو.«  زای ی رگ یید.«

  pohiẓ - i . pӘ     kimia 50 .haɣa 

 ای  کشمش      پش، اض فه  سد ک ح ل فهمشون -یگو   
 داگو/ ی  کشمش  فشک  است.«  زای کشمش  را م، 

 
در حقشقت یشاد  افع ل ی  گمیده ی میقعشد، مدف یا در زم ن ح ل معک ی ن دت، یتیدن را  

  ش د. ککو ی یه همشن دلشل ج ی افع ل ای د  ق ار م، توان، م، 
 

 kaw-Әm . lobe wraʣ hara 51 .ʣӘ   

 من  ه   ریز  ی زی  ک دن -1یگوش  
 ککم.«زمن ه  ریز ی زی م، 

 
همچک ن جملاا کا، که در هت  زمت گ، صت دق ه تدکو گشت  جت ی ای تد ه ی اشتدق ق،  

 ( 155ه دکو.)هم ن:  
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 Lar-i . konjuna gotuna / ʦalor  52 .mostatil 

 م دطشل  ده ر   یشه   یشه/  داشدن  -یگو  
 زم دطشل ده ر  یشه دارد.«

 
م گکو ف اا ن دا داشدن( هت  گمتیدی را تیتویل یته گمتید  ʔهمچک ن ف ات یاژه ی، م گکو) 

 ککو. ای د  م، 
 

wӘkṛi . argai      che lari          ʔâdat 53 .day 
 این)یچه(  ن دا  دارد         که  فریغ  ککو 

 زاین ن دا دارد که فریغ ککو.«

 گیری نتیجه    4
هت  ی حدت، صتف ا هتم  ه ه فعل ه ی تص یف، است کته در فن استم زی ن پادی ی ، از زی ن 

ه ی دیبت ی  ه  در زی ن پادی ی ش ر ما یه ی  زی ن شیگو. گحیع تص یف ک دن اسم تص یف م، 
است که تص یف دارگو. یه نلایعه این زی ن دارای جکس مذک ه میگث است کته در تصت یف  

ه ه زی ن پاتدی گشت  دارای دکتوین زمت ن  شید. در میرد فعل ه  ی صف ا یاضح م، ک دن اسم 
)ح له  ذشدهه فیکوع( است. گمید در زی ن پادی مادمل ی  ده ر دسدۀ )گمید گ قص در زمت ن  
ح له گمید ت   در زم ن ح له گمید گ قص در زم ن  ذشدهه گمید ت   در زم ن  ذشتده( استت.  

ه  ی اس   ف نل ی مفعتیل  در زی ن پادی گش  فعل   ه ی دیب ه همچکشنه هم گکو ی ش ری از زی ن 
کککو. یه طیر کا،ه زی ن پادی یه دلشل تکیع ی غک ی خیده ی ای خیدش یتک ج یبت ع  تغشش  م، 

 مهم در ش ق مش گه ی فسش ی م ک ی دارد. 
تم ک  گمید ت   ی  پ ی ن ی حوید م ز فعل است ی ارتی ط تکب تکگ ی  زمت ن  ذشتده دارد.  

( یته  wӘاین گمید در زی ن پادی هم یه ش ل زت یاژ صف « م، فیو ی یت  اضت فه شتون اداا ) 
فعل. تم ک  گمید گ ک مل ی  دش ی غش  از پ ی ن ی حو ی م ز است. این گتیع گمتید یت  اضت فه  

اگوه یه سد ک فعات،  (ه که در اصل پ یگوه ی تص یف، la,le,Ә,Әl,Әm,e,u,lӘyشون نلام ا ) 
 شیگو. زم ن  ذشده ایج د م، 

استت. گمتید  یکوی شوع ( یت  متیقعشد، ی دیتو  ه، دستده 1997گمید ی  اس   اسمشت ) 
ه ی ذات، فعل ی اقم ر اصا، ) فن سطح یکش دی فعل( است ی گمتید  میقعشد، محصیل ییژ ، 
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ه ی زپییت ی،«ه  گمید میقعشد، یک ی  ییژ ،  . دیو  ه، یه تف ش  ذهک، ف د از رخواد اش رع دارد 
شتید. ییژ ت، گمتید متیقعشد، فعت لشد،  پذی ی« یه پتکج دستده تق تشم م، زتوایم،« ی زاتم   

+پییت ه + تتوایم،ه  [ پتذی ی(ه ییژ ت، گمتید متیقعشد، تحققت، اتم     -)+پیی ی،ه +توایم،ه  
ه ییژ ت،  ] پتذی ی اتم     -تتوایم،ه  -+پیی ه  [ یقین،  ه ییژ ، گمید میقعشد، تک ] پذی ی +اتم   

-پییت ه +تتوایم،ه  -[ ی ییژ ، گمید ای د    ] توایم،ه +اتم   پذی ی -+پیی ه [ گمید دسد یردی 
شتید.  ه  اگیاع گمید میقعشد، از هتم مدمت ی  م، است که ی  اس   همشن ییژ ،  ] پذی ی اتم   
  ای زی ن پادی هم ق یل تطیشن است.  ( ی 1997یکوی اسمشت ) دسده 

شتید.  ه ی ف ایاژ  گ، هم دری فت م، گمید در زی ن پادی نلایع ی  افع ل س دعه در س خت 
شتید ی یت   ه ی کم ، ی اصا، ماخص استدف دع م، ی ای گمید ت   ی گ قص از یگوه  ی فعل 

شید. در جملاا زی ن پادی از اگتیاع گمتید  اس   فن اسدم ار ی ک مل ییدن فعل ماخص م، 
تیاگشم یبییشم که در این زی ن مش ان کت ری د  شیده یل، ماخصً  گم، دسدیری یشاد  اسدف دع م، 

 ه  ک ری د دارد. تیان  فت همه گمید ه )ت   ی  گ قص( یشاد  است. یل، م، کوا  یک از گمید 
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